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در تعطیلات  نوروز  
چه نمایش هایی  

اجرا  دارند؟

ایسنا: بهار تئاتر با اجرای چند اثر نمایشی 
همــراه خواهــد بــود؛ نمایش هایی که 
برخی آثار تازه ای هســتند و بعضی دیگر، 
نمایش هایــی که اجرای خــود را از قبل 
آغــاز کرده انــد و در ایام نــوروز نیز روی 

صحنه می روند.
در چنــد ســال اخیر و با شــکل گیری 
تماشــاخانه های خصوصــی و بــا توجه 
بیشــتر بــه مراســم روز جهانــی تئاتــر، 
سالن های تئاتر، برخلاف دهه های گذشته 
در ایــام نوروز تعطیــل نبودند و برخی از 
آنها از روز هفتم فروردین ماه به مناسبت 
روز جهانــی تئاتر فعالیت ســالانه خود 
را آغــاز می کردنــد. اما امســال به دلیل 
هم زمان شدن تعطیلات نوروز با شب های 
قدر، این فعالیت، با تغییراتی همراه شده 

است.
تماشاخانه های  عموم  امســال  نوروز 
تماشــاخانه  و  تعطیل هســتند  دولتــی 
ســنگلج تنها سالنی اســت که همچنان 
بلبشــو  نمایــش «مجلس  بــه میزبانی 
جورکردن» به کارگردانی فرشــید قلی پور 
ادامــه می دهد. این نمایش از ۵ فروردین 
روی صحنــه می رود و اجــرای آن تا روز 
نهــم ادامــه دارد چراکه از ایــن تاریخ تا 
روز ۱۴ فروردیــن ســالن های نمایش به 
مناســبت شــب های قدر تعطیل هستند. 
این اثر نمایشــی با بازی مهشــاد  حجتی، 
ناهید دولت زاده، عاطفه رحمانپور، الهام 
 رضایی و مائده  عبدلی هر شــب ســاعت 
۱۹:۳۰ و به مــدت ۶۰ دقیقه روی صحنه 

می رود.
در خلاصه داســتان این نمایش آمده: 
مــا کجا فرنگ کجا؟ مــا کجا طرب کجا؟ 
کــه حالا بخوایم ســر اجنبی جماعت رو 

گرم کنیم.
عمارت نوفل لوشاتو هم بهار خود را با 
اجرای نمایش «فین جین» به کارگردانی 
محمود موســوی ســپری می کنــد. این 
نمایــش که اجرای آن مدتی اســت آغاز 
شــده و با استقبال تماشاگران هم روبه رو 
شده است، از روز ۴ فروردین اجرای خود 
را از سر می گیرد ولی از ۱۰ تا ۱۵ فروردین 

به مناسبت شب های قدر اجرا ندارد.
بازیگران این اثر نمایشــی (به ترتیب 
بــه صحنــه) ســیدجواد  یحیوی،  ورود 
مســعود  بهارلــو،  شــفیعی،  حســین 
محمدهــادی  عطایی، الهه  پورجمشــید، 
محســن  زرآبادی  پور، حســین  میرزاییان، 
حامد  لطفی و علیرضا  ذوالفقاری هستند. 
این نمایش تا ۲۲ فروردین به اجرای خود 
ادامه می دهد و هر شــب ساعت ۲۱:۱۵ 

اجرا می شود.
در خلاصــه داســتان نمایــش «فین 
جیــن» آمــده: «حکایت حمــام فین به 
روایت جن جین». اما در سالن ملک بهار 
یک نمایش تجربی پژوهشــی با نام «او و 
دوســتانش ۱۹۸۹» اجرا می شود. این اثر 
نمایشی به عنوان یک کار گروهی از سوم 
تا دهم فروردین ماه روی صحنه می رود.

اجراگــران این اثر نمایشــی عبارت  اند 
از: ایمان  صیــاد  برهانی، معصومه  بیگی، 
محســن اعتمادســعید، پویــا  صادقــی، 

مصطفی  هرآئینی.
در خلاصه داســتان این نمایش آمده: 
در ایــن نمایش اجراگران، یازده داســتان 
کوتــاه را (بیگانه، آقای ماروین، گرگ و...) 
همراه با موســیقی (گاهــی گیتار، گاهی 
پیانو) و نقاشــی روایــت می کنند. این اثر 
نمایشی موسیقایی هر شب در سه نوبت، 
ساعت ۱۸، ۲۰ و ۲۲ روی صحنه می رود.

پردیس موســیقی و تئاتر بــاغ کتاب 
نیز در تعطیــلات نوروز میزبــان نمایش 
کمدی «خانه ســالمندان» به کارگردانی 
بهزاد محمدی اســت. این نمایش از روز 
دوم فروردیــن اجرای خود را آغاز می کند 
و تــا نهم فروردیــن روی صحنه می ماند 
و بعد از شــب های قــدر نیــز از روز ۱۵ 
فروردیــن بار دیگر اجرای خود را از ســر 
می گیرد. نمایش «خانه ســالمندان» هر 
شب در دو نوبت، ســاعت ۱۹ و ۲۲ روی 
صحنه می رود. عموم سالن های نمایشی 
فعالیت خود را از نیمــه دوم فروردین و 
بعد از سپری شدن شب های قدر در سال 

نو آغاز می کنند.

گزارش مراسم رونمایی از کتاب «دندان گرگ» 
نوشته مهدی نادری

زندگی در جنوب شهر سرشار از حوادث  
و وقایع دراماتیک است

جلسه رونمایی از کتاب «دندان گرگ» اولین همکاری انجمن منتقدان 
و نویســندگان ســینمایی و کانون کارگردانان ســینمای ایران از سری 
نشســت های تعاملی صنوف خانه سینما در سالن سیف االله داد خانه سینما 
برگزار شد. پس از مراسم امضا و اهدای کتاب جلسه معرفی کتاب و پرسش 
  و پاســخ در سالن سیف االله داد با اجرای رضا صائمی، منتقد سینما و  مسئول 

کمیته فرهنگی انجمن منتقدان و رضا درستکار، منتقد سینما، آغاز شد.
رضا صائمی در مقدمه ســخنانش برگزاری این سلسله جلسات تعاملی 
صنــوف ســینمایی را در راســتای اعتلا و ارتقای ســینمای ایــران و صنوف 
سینمایی برشــمرد و برای ادامه برگزاری این سلسله جلسات در سال آینده 

ابراز امیدواری کرد.
صائمــی کتاب «دندان گرگ» را یکی از معدود آثار درخشــان ســینمای 
اجتماعی ایران دانســت که جلوتر از زمانه خود ایستاده. او افزود: «با توجه 
به مقدمه کتاب، نادری پیش از شکل گیری رویکرد امروزی سینمای ایران این 
فیلم نامه را برای ســاخت دومین فیلم خود به نــگارش درآورده. فیلم نامه 
سرشــتی حماسی در کوچه پس کوچه های شــهر دارد و متن چنان چند لایه 
است که کتاب از دست خواننده بر زمین گذاشته نمی شود و یک نفس تا پایان 

می روی و وقتی تمام شد، به سرعت شروع به خواندن دوباره کتاب کردم».
صائمــی ادامــه داد: «از لحــاظ جامعه شناســی نگاه نــادری به طبقه 
اصطلاحا جنوب شــهری از جنس فرومایگی نیســت. شاپور فرجام هر چه را 
داشــته، به پای ارزش هــای اخلاقی اش به عنوان یک بزن بهادر گذاشــته که 
اتفاقا می خواهد گذشــته اش را فراموش کند؛ اما کینه ای قدیمی سرنوشت 
دیگری برایش رقم می زند. با توجه به اشــاره نویســنده در مقدمه کتاب و از 
منظر من زیست نادری را در لایه لایه شهر و مردمانش با طبقات و لهجه های 
مختلف می توان فهمید. همین طور عمــل دراماتیک او از قصه های خیابان 
کمک می کند که ابژه های جامعه شناسی و انسان شناسی در قامت کاراکترها 
و فضاهــا مخاطبان را همراه کند. باید اشــاره کنم که پــس از خواندن این 
فیلم نامه ســریال اخیر «پوست شیر» به ذهن شما متبادر می شود و به نظرم 
«دنــدان گــرگ» از ظرفیت زیادی برای تبدیل شــدن به یک فیلم یا ســریال 

فراموش نشدنی دارد».
او ادامــه داد: «خون تازه ای در ســینمای اجتماعی مــا خواهد دمید و از 
خشــونت و فقر ابتذال نمی سازد. تجربه من در سال ها مطالعات سینمایی و 
جامعه شناسی و حضور در حیطه نقد سینمایی فقدان چنین آثاری را دلالت 
می دهد. ســری فیلم های اجتماعی دهه ۹۰ اغلــب فاقد درک و چندلایگی 
مخصوص ژانرهای گنگســتری و نوآر است. بســیاری در سطح یک صفحه 

حوادث و گزارش یک جنایت در طبقه متوسط باقی مانده اند».
سپس رضا درستکار جملاتش را با توصیف شخصیت خود نویسنده آغاز 
کرد. او افزود: «در طول ســال ها آشنایی با اولین فیلم های کوتاه و مستند او 
متوجه شــدم که مهدی نادری چندوجهی به ســینما و هنرهای مدرن نگاه 
می کند و در هر بار حضورش فکر نو به ســینما آورده. از اولین مســتندش تا 
اولین فیلم سینمایی اش که خون تازه ای به سینمای ایران تزریق کرد. یکی از 
مسائل او زبان است. سال ها پیش که فیلم نامه ای درباره مهاجران لهستانی 
برای یک تیم ســرمایه گذاری بین المللی نوشــت، متوجه ســرعت و دقت و  
احاطه او به تاریخ معاصر و علاقه اش به چندزبانی در آثارش شدم. به خاطر 
منش اخلاقی اش متأســفانه آن چنان که باید قــدر نمی بیند و به ارزش های 
وجود او و امثال او  در این فضای  سینمای ایران توجه  نمی شود. نادری اصولا 
آدم با ارزشــی اســت. آرزو می کنم «دندان گرگ» ساخته شود تا یک شاهکار 
در کنار آثار بزرگ مربوط به این طبقه ســاخته شود. کتاب به شکل عجیبی از 
آدم ها و رخدادها یک حماســه شهری می سازد که انواع تیپ سازی اصیل را 
در آن می بینیم. قهرمانانش برای همیشه در ذهن مخاطب زندگی می کنند».
نادری در توضیحاتش درباره زمان نــگارش فیلم نامه و روند نگارش آن 
توضیــح داد: «من یکی از فرزنــدان خانواده ای اهل مطالعه هســتم که به 
موهبت وجود برادرم علیرضا نادری با ادبیات و  تئاتر آشــنا شدم و از آنجایی 
که بچه جنوب شــهر تهران  هســتم؛ بنابراین تجربه هــای مختلفی در همه 
دوران زندگی داشتم. من از ضوابط خانواده بیرون زدم و سال ها ورزش کردم 
و مثل ۹۰ درصد بچه های جنوب شهری فوتبال و کشتی را در سطح آماتوری 
تجربه کردم. سال ها در جنوب شهر در اسلامشهر باشگاه داری کردم. باشگاه 
بوکس ما خیلی رونق داشــت. ظهرها که باشــگاه خلوت بــود، روی رینگ 
بوکس تئاتر تمرین می کردم.  اغلب نمایش نامه هایی بر اســاس زندگی مردم 
بود. محسن تنابنده، حسن وارسته و مرحوم شهرام عبدلی عزیز. امیر سهیلی 
و تعدادی از آرتیســت های امروز ســینما و تئاتر برای ورزش آنجا می آمدند. 
زندگی در جنوب شــهر سرشــار از حوادث  و وقایع دراماتیک است که من با 
توجــه به کتاب ها  و  نمایش نامه هایی  که می خواندم  ، نریشــن ذهنی ویژه ای 

داشتم.   وقایع   حوادث و آدم ها را این گونه می دیدم».
او ادامــه داد: «دلایل ساخته نشــدن هر فیلمی هم متفاوت اســت. من 
خســته نمی شــوم از هیــچ وضعیتی. پیگیر و مصمم هســتم. شــاید آقای 
پرستویی از زبان  خودشان بهتر توصیف کنند که این  فیلم نامه  چرا تا به حال 
ساخته نشــده». در ادامه بحث، رضا صائمی موضوع بی هویتی در سینمای 
اجتماعی ایران را از منظر جامعه شــناختی بررســی کرد و از نمایش فقر در 

سینمای اجتماعی به عنوان فرومایگی انتقاد کرد.
در ادامه این نشســت فریدون جیرانی به مسئله گفتمان غالب هر دوران 
اشاره کرد  و  کیارستمی و مجیدی و فرهادی را حاصل همین گفتمان دانست 
کــه از گفتمان پرسشــگرانه  امروز جدا شــده و مورد انتقاد قــرار می گیرند. 
جیرانــی تنها فیلم صاحــب گفتمان در دهه اخیر را «برادران لیلا» ســاخته 

سعید روستایی دانست.
در پایان رضا درســتکار از حاضران و  مخاطبــان  دعوت  کرد  که فیلم نامه 
«دنــدان گــرگ» را بخواننــد و از منظر زبــان و لحن آن را بــا وجود تفاوت 
موضوعی با نثر ابراهیم گلستان و نویسندگان  و  دیالوگ نویسانی مثل فریدون  

گله  و  مسعود کیمیایی و نمایش نامه های علیرضا نادری مقایسه کنند.
با درخواســت فریدون جیرانی صحبت های پرویز پرستویی پخش شد که 
به تلاش های ۱۰ ســاله نادری برای ســاخت «دندان گرگ» پرداخت و اینکه 
عدم  درک زمانه  از ســوی ســرمایه گذاران  و  تهیه کنندگان موجب شده که به  
نادری ظلم شود و فیلم نامه ای با این ارزش ها سلاخی و ذبح شود. پرستویی 
در پایان اظهار امیدواری کرد که این فیلم به زودی ســاخته خواهد شد و  من 
وظیفه ام را در قبال آن  انجام  خواهم  داد، چرا که بســیار به شخصیت اصلی 
به عنوان یک الگوی قهرمان علاقه و  اعتقاد   دارم و اگر خوب چشــم باز کنیم، 

این آدم ها را در اطراف خودمان  خواهیم  دید.
از حاضران  در جلسه می توان به فریدون جیرانی، علی دهکردی، محمد 
آقازاده، حبیب احمدزاده، محسن امیریوسفی، مجید برزگر، جابر قاسمعلی، 
اصغر نعیمی، علی شفیع زاده، رضا سبحانی، نیما عباسپور، وحید موسائیان، 
حمیدرضــا قطبی، علــی نیک رفتار، مهرداد  غفــارزاده،   نــادر مقدس، نیما 
نادری، قدرت االله صلح میرزایی، محمد  عرب زاده و جمعی از اهالی ســینما 

و علاقه مندان اشاره کرد.

خانواده ای شاد با هم به برای شنا و ماهیگیری به کنار رودی زیبا 
آمده اند. شادمانی بچه ها، لذت دسته جمعی این خانواده و تصاویر 
چشم نواز از طبیعت این منطقه دلنشین، سرآغاز یک روایت عجیب 
از این منطقه است. روایتی از منطقه ای بهشتی که کنار جهنم روی 
زمین است و این داســتان فیلم «منطقه مورد علاقه» است. فیلم، 
روایت زندگی و خانه رودولف هوس، رئیس اردوگاه آشویتس است 
که خانه اش، دیوار به دیوار اردوگاه اســت و بهشت و جهنم در این 
منطقه، با یک دیوار از هم جدا شــده است. تصاویر، راوی زندگی و 
حال خوب خانــواده هوس در این منطقه اســت، اما صداهایی از 
آن  ســوی دیوار می آید که داستان دیگری را روایت می کنند؛ صدای 

تیراندازی، فریادها و سوت قطارها.
منطقه مورد نظــر یا منطقه مورد علاقه، ترجمه های فارســی 
نام فیلم The Zone of Interest اســت و روایت زندگی در منطقه 
آشویتش است که اردوگاه کار اجباری نازی ها در آن قرار داشته است 
و این منطقه، شخصیت اصلی روایت است. منطقه ای که دو روایت 
متضاد از حقیقت را بیان می کند؛ یکی شــر مطلق اســت و دومی 
ابتذال  شر. عبارت ابتذال شر، اصطلاحی است که هانا آرنت در کتاب 
آیشمن در اورشلیم به آن پرداخته است. آرنت معتقد است  شرهای 
بزرگ در تاریخ بشــر و با تأکید بر هولوکاســت، نه توسط انسا ن های 
دیوصفت یا بیماران روانی، بلکه توسط مردم عادی صورت پذیرفته 
است؛ مردمانی که شهروندانی قانون مدار بودند و مطیع دستورات 
سازمان بالادستی خود . به عبارت دیگر، وقتی شرارت همه گیر بشود 
و قبح آن از بین برود، همه شــهروندان را دربر می گیرد و همه آنها 
اجزای یک روایت ضدانســانی می شوند. آرنت معتقد است گاهی 
انگیزه شــرارت، پیشبرد شغل و حرکت در مسیر حرفه یک شهروند 
قانون مدار اســت. آرنــت به صراحت تأکید می کنــد که «حقیقت 
غم انگیز این است که بیشتر اعمال شر را انسان هایی انجام می دهند 

که هرگز تصمیم نگرفته اند که آیا می خواهند خوب یا بد باشند».
رودولف هوس، رئیــس اردوگاه آشــویتش، نمونه ای از همین 
شــهروندان است و روایت فیلم، تصویر زندگی این افسر نازی است 
که نمونه عینی از نظریه ابتذال  شر هانا آرنت است. او با همسرش 
هدویگ و پنج فرزندشان در خانه ای مجاور اردوگاه زندگی می کنند. 
هوس فرزندانش را برای شــنا و ماهیگیری از خانه بیرون می برد و 
همسرش، تمام وقت خود را صرف خانواده دوست داشتنی خود و 
رسیدگی به باغ و خانه مورد علاقه اش می کند. این علاقه تا به حدی 
است که وقتی حکم انتقالی هوس می آید، همسرش نمی خواهد از 
آن منطقه برود و از هوس می خواهد که دور از او، در این خانه بماند. 
او این خانه و این منطقه را بهشت روی زمین و خانه رؤیایی خویش 
می داند. خانه ای که دیوار به دیوار کوره های آدم سوزی نازی ها ست. 
روال زندگی در این خانه، آن قدر آرام و لذت بخش است که تماشاگر 
تصور می کند ساکنان خانه از اتفاقات آن  سوی دیوار خبر ندارند. اما 
کارگردان در چند نقطه روایت، نشان می دهد که ساکنان خانه وقوف 

کامــل بر اتفاقات اردوگاه دارنــد. هدویگ، از متعلقات و لباس های 
زندانیــان به خدمتکاران خانه، بذل و بخشــش می کند و هوس در 
شــنا با فرزندانش در رودخانه، بقایای انسانی را در آب پیدا می کند 
اما نقطه اوج روایت، جایی است که هوس به فکر ثبت ایده خویش 
در راه اندازی کوره های آدم ســوزی اســت و آن را ایــده ای نوآورانه 
می نامد . همچنین از بقایای ســوخته انسان ها به عنوان کود استفاد 
می کنند که ســبب سرسبزی و رشد خوب گیاهان باغ شده است. در 
ســکانس دیگر، هوس همراه با پسرش سرگرم اسب سواری است؛ 
پســرک می گوید که صدایی شنیده اســت و هوس می گوید صدای 
پرنده است. هوس دروغ نمی گوید و دیگر صدای شکنجه ها، فریادها 
و دردهای زندانیان را نمی شــنود. این مــردم عادی، با خوگرفتن به 

یک روال عادی، با جنایتی بزرگ، با مسالمت کامل زندگی می کنند.
شیوه کارگردان، شخصیت پردازی شخصیت های روایت نیست و 
به حال درونی آنها نمی پردازد و فقط از زاویه لانگ شــات، سعی در 
نشــان دادن تصاویر زندگی این مردم  عادی در این منطقه ویژه دارد 
که با چهره هایی شاد، به همزیستی و مشارکت در جنایت مشغول 
هســتند و البته همه افراد روایت این گونه نیستند. مادر هدویگ که 
برای دیدن دخترش آمده است و از بهشت و باغ دختر و خانواده اش 
مشعوف می شود، شب هنگام که نور آتش کوره ها و صداهای زجر 
آدمیان را می شــنود، نمی تواند تحمل کند و بدون خداحافظی، آن 

بهشت پوشالی را ترک می کند. دخترک خانواده که شب ها نمی تواند 
بخوابد و شب هنگام در آن منطقه شیرینی برای مردگان یا زندانیان 
گرســنه می گذارد. برای همین است که تصاویر این دخترک با روال 
عادی فیلم تفاوت دارد و با فیلترِ سیاه /  سفید و نگاتیو، فیلم برداری 
شده اســت. این دخترک با الهام از زنی به نام الکساندریا خلق شد 
که کارگردان در جریان تحقیقاتش، توانســته بود با الکســاندریای 
۹۰ ســاله ملاقات کند و او در ۱۲ سالگی برای زندانیان گرسنه، سیب 
می گذاشته است؛ دوچرخه و لباســی که بازیگر این نقش در فیلم 
استفاده می کند، هر دو به الکساندریا تعلق داشتند. به  جز دخترک، 
کودکان دیگر هوس هم در روایت هستند که ناظر خاموش تصاویر 
و صداها هســتند و آنچه باید یاد بگیرند از والدین خود می آموزند. 
پســری که از زندانی کــردن و آزاردادن برادر خــود لذت می برد و با 
لبخند، به خشونت ورزی می پردازد. هدف از پرش های زمانی و عدم 
رعایت توالی زمانی روایت، در خدمت بیان مضمونی خاص اســت 
و این اســت که هرکســی در هر بازه زمانی می تواند به جای هوس 
و خانــواده اش قرار بگیرد و دیوارهای جهنم را تمیز و به بهشــتی 
زیبا تبدیل کند؛ همان طوری کــه امروز خدمتکاران، زمین های موزه 
آشویتس را تمیز می کنند و شیشه های موزه را پاک می کنند، درحالی 
که آن  سوی شیشه پوتین ها و لباس های انسان هایی است که امروز 
نیســتند و لکه ننگ ظلمی که به آنها شده، تا ابد پاک نشدنی است. 
شــاید تبدیل این مکان مخوف برای مــوزه و بازدید و عکس گرفتن 
از آن، عادی ســازی جنایتی باشــد که هوس و خانواده اش در کنار 
دیوارهــای جهنم، با لبخند و شــادمانی زندگــی می کردند. آرنت 
در آخر کتاب آیشــمن در اورشلیم می نویسد: «سیاست مهدکودک 
نیست، در سیاست اطاعت و حمایت یکسان اند. همان طورکه شما 
حامی و مجری سیاســتی بودید که نمی خواســت زمین را با مردم 
چند ملت دیگر ســهیم باشــد، گویی شــما و مافوق هایتان اساسا 
حق داشــتید تعیین کنید که چه کسی باید یا نباید در جهان زندگی 
کند، ما هم به این نتیجه رســیده ایم که از هیچ کس، یعنی هیچ یک 
از اعضای نژاد انســان، نمی توان انتظار داشت که بخواهد زمین را 
با شما ســهیم باشــد». «منطقه مورد علاقه» سکانس افتتاحیه  و 
پایان بندی فوق العاده  ای دارد؛ نزدیک به دو دقیقه تصویری ســیاه 
 به نمایش گذاشــته می شــود و فقط صداها هستند؛ صداهایی که 
از اعماق یک ســیاه چاله بیرون می آیند. روایتی از یک سیاه چاله که 
هر نوری را بلعیده اســت، اما این صداها هســتند که هی انعکاس 
یافته و ادامــه می یابند تا روایتگر رنج ها و دردهای آدمیانی باشــد 
که به دســت همنوع خود سوزانده شــده اند. فیلم بیان یک روایت 
تاریخی نیست؛ صدای هشداری از تکرار وقوع این اتفاق های هولناک 
است؛ صدایی که نمی شنویم و سقوط آدمیان در سیاه چاله ها تکرار 
می شــود؛ ســیاه چاله ای که می تواند مردمان عادی را هم در خود 
 بگیرد و از مردمان عادی هیولاهایی بسازد که زندگی همنوع خود را 

به مخاطره بکشند و لبخند بزنند.

خبر برگزیده نگاه

سینماسینما
نقدی بر فیلم «منطقه ی مورد علاقه» به کارگردانی جاناتان گلیزر

صدایی که نمی شنویم

حامد مختارانی، آهنگ  ســاز، رهبر ارکســتر، نوازنده و یکی از هنرمندان 
توانمند کشــور اســت. او آثار بســیاری را برای هنرمنــدان مطرح و 
ارکسترهای بزرگ داخلی و خارجی ساخته و اکنون مشغول تولید پروژه 
بزرگ فرهنگی با عنوان «دوازده» اســت که براســاس اشعار مولانا و با 
همکاری بزرگان ادبیات، فرهنگ و هنر ایران تهیه خواهد شد. این پروژه 
شــامل آلبوم موسیقی، مستند و آثار نقاشــی خط است. با این هنرمند 
درباره آماده سازی پروژه بزرگ فرهنگی «دوازده» براساس اشعار مولانا 
با همکاری بزرگان ادبیات، فرهنگ و هنر ایران به گفت وگو نشسته ایم که 

مشروح آن را در ادامه می خوانید:
   

 پروژه «دوازده» جدیدترین کاری است که در دست دارید. هدف   .
از تولید این پروژه را توضیح دهید.

در دیداری که چند سال قبل با استاد نصراالله مدقالچی داشتم، 
تصمیم گرفتیم اثری هنری را در قالب دکلمه و موسیقی با محوریت 
مولانا تولید کنیم. تصمیم بر آن شد که در این اثر از نمادهای فرهنگ 
و هنر ایرانی استفاده شود و نگاهی وسیع و بین المللی به این گنجینه 
ادبیات پارسی داشته باشیم. هدف اصلی ما میراث داری فرهنگی و 
ایجاد تعامل و شناساندن هر چه بیشــتر این داشته غنی با مردمان 
عصر حاضر ایران و جهان اســت؛ چرا که این سرمایه بزرگ (مولانا) 
متعلق به فرهنگ ایران اســت و وظیفه همه ایرانیان، پاســداری از 
سرمایه های فرهنگی اســت. در این راستا باید بگویم «دوازده» یک 
پروژه چند وجهی است؛ به نحوی که به موسیقی و ادبیات، نقاشی، 

خطاطی و جامعه شناسی می پردازد.

 درباره جزئیات ساخت و عوامل همراه در پروژه دوازده بفرمایید.  .
پشــت این پروژه یــک همراهی و همدلی معنــوی از بزرگان و 
هنرمندان مطرح بوده است که همگی با شنیدن ایده کار، مشتاقانه 
در ایــن پروژه حضور پیدا کردند و بدون در نظر گرفتن مادیات، تمام 
مهر و تجارب ارزشمند خود را برای خلق این اثر در اختیار گذاشتند. 
در بخش ساخت آلبوم موسیقی «دوازده»، انتخاب اشعار از دیوان 
غزلیات شمس تبریزی به تصحیح استاد محمدرضا شفیعی کدکنی 
و انتخاب استاد پروفسور سید حسن امین با توجه به توالی مفهومی 
و ســیر زندگانی مولانا انجام شد. بعد از چند ماه پژوهش و بررسی، 
ایده پردازی و آهنگ سازی این اثر انجام شد. ضبط همه قطعات آلبوم 
با ساز نی و پیانو انجام شد. نوازندگی نی با خودم بود و نواختن پیانو 
را استاد رســول کرچی از فارغ التحصیلان رشته موسیقی دانشگاه 
هنر انجام داد. همچنین اشــعار با صدای ماندگار اســتاد نصراالله 
مدقالچی با نهایت توجه و احساس ایشان و نظارت ادبی دکتر علی 
زارعان ضبط شد و در نهایت با تجربه هنرمند گرامی محمد طلعتی 
میکس و نهایی شد. در بخش تجسمی این پروژه، دوازده تابلو خط 
نیــز با ابعاد کتیبه به قلم من ایده پردازی و اجرا شــد که هر تابلو از 
لحاظ تصویری و حسی معادل شنیداری هر قطعه آهنگ است. در 
بخش مســتند پروژه نیز نظرات و نگاه اندیشمندان، استادان ادبیات 
و هنرمندان مطرح گنجانده شــد که با زیرنویس انگلیســی عرضه 
می شــود و بخش ادبیات انگلیســی این پروژه نیز به همت استاد 

هوشــنگ فراهانی انجام می شود که ایشــان از نوازندگان نامدار تار 
هم هســتند. در بخش تصویــر، دو موزیک ویدئو و دو تریلر معرفی 
پروژه به زبان انگلیسی و فارســی از طرف کارگردان هنرمند جناب 
مسعود کامرانی و مشاوره استاد فریدون قیصری پور انجام شد. قرار 
است تمبر یادبود این اثر با همکاری اداره پست رونمایی شود. برای 
چاپ و تیراژ نیز با مساعدت استاد محسن ضیغمی که از هنرمندان 
خوش نویس و بزرگان نشر و چاپ کشور هستند، انجام خواهد شد. 
همه مجوزهای آلبوم و ویدئوها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از 
طرف مؤسسه آوای برگریزان به همت استاد محسن غلامی دریافت 
شد و مدیریت روابط عمومی و اســتراتژیک این پروژه با آقای وحید 
خدادادی است که از ابتدای ساخت اثر همراه بودند و مشاوره هنری 
اثر نیز استاد افشین ضیائیان از فعالان حوزه برندینگ موسیقی است.

 آقای مختارانی، بفرمایید چرا یک عدد را به عنوان نام آلبوم تان   .
انتخاب کردید؟

عدد «دوازده» بســیار پر معناســت؛ مثل دوازده ساعت، دوازده 
صور فلکی، دوازده ماه سال و بسیاری ویژگی های علمی و اساطیری 
دیگر و همین طور به تعداد قطعات در این آلبوم و تعداد تابلوهای 
نقاشی و خط در این پروژه اشاره دارد. علاوه بر این خاص بودن عنوان 
که با نام عدد است، جذب و کنجکاوی در برندسازی خواهد داشت.

 درباره انتخاب شــاعر پروژه هم بفرماییــد. چرا از میان این همه   .
شاعر، مولانا را انتخاب کرده اید؟

همه آثار بزرگان ادبیات ایران مانند ســتاره می درخشند؛ ولی به  
هر حال مولانا شــخصیتی جهان شــمول تر از دیگر شخصیت های 
ادبی دارد. مولانا میراثی از فرهنگ ایرانی در جهان است. بسیاری از 
مردم دنیا، هنرمندان و مشاهیر بین المللی مولانا را می شناسند. زبان 
مولانا بسیار روان است و برای مردمان این روزگار بسیار قابل درک و 
حس است. علاوه براین علاقه مندی جناب مدقالچی و من به اشعار 
مولانا هم دلیل دیگری است که کار را با مولانا آغاز کردیم. البته در 
پروژه های دیگری که در دســت ساخت دارم نیز انتخاب اشعاری از 
حضرت حافظ و ســعدی از طرف استاد شفیعی کدکنی انجام شده 
که پس از رونمایی از پروژه دوازده، نوبت به ســاخت موســیقی و 

خوانش این اشعار با صدای استاد مدقالچی خواهد رسید.

 درباره آثار نقاشی خط نیز در پروژه «دوازده» توضیح دهید.  .

هر قطعه آهنگ یک تابلو خط با مضمون شــعر همان قطعه 
دارد. در برخــی تابلوها یک غزل بیش از ۴۰ بار در خود تکرار شــده 
است. ابعاد هر تابلو ۲۰۰ در ۱۳۰ سانتی متر است. حال و هوا و فرم 
خطوط در هر تابلو نیز با توجه به ضرباهنگ و معنای شعر متفاوت 
است. شیوه نوشــتار این تابلوها شــبیه شکسته نستعلیق و نوعی 

گالیگرافی به خط شخصی من است.

 گویا قرار اســت عواید مالی ایــن پروژه به کودکان ســرطانی   .
اختصاص یابد. ایده این کار چگونه شکل گرفت؟

با استاد مدقالچی صحبت می کردیم که استاد درباره عواید مادی 
حاصل از این اثر صحبت کردند که صرف کودکان سرطانی شود. من 
هم با اشتیاق و افتخار تأیید کردم و خوشحالم که می توانیم به سهم 

خود با فروش آلبوم و تابلوها باری از دوش این عزیزان برداریم.

 فکر می کنیــد اجرای این پــروژه تا چه حــد می تواند از تلاش   .
کشــورهای دیگر برای ثبت مفاخر ســرزمین ایران به نام خودشان 

جلوگیری کند؟
درباره مولانا کشور ترکیه سال های سال است که سرمایه گذاری 
ســنگینی انجام می دهد. به واسطه اینکه حرم مولانا در قونیه قرار 
گرفته است که روزگاری جزء خاک ایران قرار بود؛ اما متأسفانه بانیان 
فرهنگی در کشــور ما در مقابل عملکرد و سرمایه گذاری آنها توجه 
درخوری ندارند که این کار را سخت می کند. فقط تعداد محدودی 
از هنرمندان و ادیبان تلاش می کنند با خلق آثار، این میراث را حفظ 
کنند. من و اســتادان این پروژه باور داریــم که باید کاری کرد و نباید 
منتظر مساعدشــدن و حمایت بود؛ بلکه به سهم فردی خود کاری 
باید انجام دهیم. امیدواریم پروژه دوازده، گامی هرچند کوچک؛ ولی 

مؤثر باشد.

  قرار است مستندی درباره پروژه «دوازده» نیز منتشر شود. درباره   .
جزئیات آن توضیح دهید.

این مســتند به کارگردانی خودم است. تصویربرداری و تدوین از 
سوی مســعود کامرانی و با مشــاوره و همراهی بهنام دارابی و به 
مدیریت مؤسســه مدارا انجام می شــود. در این مستند نگاه و نظر 
بــزرگان فرهنگــی و هنری در بــاب مولانا و اثر «دوازده» پرســیده 
می شود. این مستند هم در حال ساخت است. البته هماهنگی دیدار 
و ضبط یک مقدار سخت است؛ ولی با مساعدت و همراهی عزیزان 

انجام خواهد شد.

 چه زمانی کار پروژه به پایان می رســد تا به دســت علاقه مندان   .
برسد؟

مراحل پایانی کار در حال انجام است. گمان می کنم اوایل سال 
آینده مقدور خواهد شــد. در تلاشیم چند مراســم رونمایی اول در 
تهران، سپس البرز و بعد در صورت هماهنگی در  خوی و بر سر مزار 

شمس تبریزی و بعد قونیه بر سر مزار حضرت مولانا داشته باشیم.

 برنامه کنسرت هم دارید؟  .
امیدوارم پس از رونمایی با همراهی اســتاد مدقالچی و دوست 
هنرمندم آقای کرچــی بتوانیم در ایران و کشــورهای دیگر این کار 

فرهنگی را به اجرای زنده برسانیم.

گفت وگو با حامد مختارانی، آهنگ ساز و گرافیست
مولانا، میراثی از فرهنگ ایرانی

همکاری بزرگان ادبیات و هنر در  پروژه «دوازده»

سعید  احمدی پویا


